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خبــر
مرخصی سارقان از زندان در سیرجان لغو شدمرخصی سارقان از زندان در سیرجان لغو شد

دادستان عمومی و انقلاب سیرجان با اشاره به فرا رسیدن فصل برداشت پسته، گفت: تمام مرخصی سارقان زندان این شهرستان تا اطلاع 
بعدی لغو شده تا باغداران و کشاورزان با آرامش خاطر بیشتری به برداشت محصول خود بپردازند.به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی 
دادگستری استان کرمان، مجتبی قدیمی روز دوشنبه افزود: خرید و فروش هرگونه محصول کشاورزی پسته در خارج از واحدهای صنفی 
دارای پروانه کسب معتبر ممنوع و با متخلفان برخورد خواهد شد.وی در ادامه با اشاره به موقعیت سیرجان و وجود باغ های پسته در این 
شهرستان اظهار داشت: همه ساله در فصل برداشت این محصول شاهد مهاجرت تعداد قابل توجهی از کارگران فصلی از جمله ایرانی و 

غیرایرانی از دیگر شهرستان ها و استان ها به سیرجان هستیم.

فرمانـدار سـیرجان در دیـدار با امـام جمعه این شهرسـتان گفت: برنامه های پیش بینی شـده فرمانـدار سـیرجان در دیـدار با امـام جمعه این شهرسـتان گفت: برنامه های پیش بینی شـده 
تا پایان سال،مشـکلات شـهروندان را به طور قابل توجهی کاهش می دهد.به مناسـبت هفته تا پایان سال،مشـکلات شـهروندان را به طور قابل توجهی کاهش می دهد.به مناسـبت هفته 
دولـت، یعقوبـی پـور فرمانـدار سـیرجان به همـراه معاونیـن و مدیـران دسـتگاه های اجرایی دولـت، یعقوبـی پـور فرمانـدار سـیرجان به همـراه معاونیـن و مدیـران دسـتگاه های اجرایی 
شهرسـتان با حجت الاسـلام شـیخ عباس مسـلمی زاده امام جمعه سـیرجان دیدار و ضمن شهرسـتان با حجت الاسـلام شـیخ عباس مسـلمی زاده امام جمعه سـیرجان دیدار و ضمن 
گرامیداشـت ایـن هفته، گزارشـی جامـع از پروژه ها و برنامه های در دسـت اجرای شهرسـتان گرامیداشـت ایـن هفته، گزارشـی جامـع از پروژه ها و برنامه های در دسـت اجرای شهرسـتان 
ارائـه کـرد. ایـن دیـدار فرصتـی بـود تـا دسـتاورد های دولـت در شهرسـتان سـیرجان مورد ارائـه کـرد. ایـن دیـدار فرصتـی بـود تـا دسـتاورد های دولـت در شهرسـتان سـیرجان مورد 

بررسـی قرار گیرد و چشـم انداز آینده برای توسـعه و پیشـرفت شهرسـتان ترسـیم شـود. بررسـی قرار گیرد و چشـم انداز آینده برای توسـعه و پیشـرفت شهرسـتان ترسـیم شـود. 

خبــر

تا پایان سال، 
مشکلات شهروندان 

کاهش می یابد

پول حاصل از فروش تیم فوتبال بانوان شهرداري کجا خرج مي شود؟

نزاع صادقي هاي شورا

ماجـراي تیم فوتبال شـهرداري سـیرجان و باشـگاه داري ماجـراي تیم فوتبال شـهرداري سـیرجان و باشـگاه داري 
شـهرداري همچنـان تـا جلسـه ي اخیـر شـورا کـش آمد. شـهرداري همچنـان تـا جلسـه ي اخیـر شـورا کـش آمد. 
شـاهد  شـورا  جـاري جلسـه ي  هفتـه ي  دوشـنبه ي  شـاهد روز  شـورا  جـاري جلسـه ي  هفتـه ي  دوشـنبه ي  روز 
مباحـث تـازه اي در حیطـه ی نحـوه ی واگـذاري باشـگاه مباحـث تـازه اي در حیطـه ی نحـوه ی واگـذاري باشـگاه 

شـهرداري بـه گل گهـر بود. شـهرداري بـه گل گهـر بود. 
گویـا شـرط عجیبـي توسـط گل گهـر بـراي خریـد دقیقه گویـا شـرط عجیبـي توسـط گل گهـر بـراي خریـد دقیقه 
نودي باشـگاه شـهرداري، گذاشـته شـده اسـت. شـرط و نودي باشـگاه شـهرداري، گذاشـته شـده اسـت. شـرط و 
شـروطي از سـوي تنها خریـدار!  تنها خریـدار براي تیمي شـروطي از سـوي تنها خریـدار!  تنها خریـدار براي تیمي 
پـر طرفـدار کـه قاعدتـاً مي بایسـت اسپانسـرهاي زیـادي پـر طرفـدار کـه قاعدتـاً مي بایسـت اسپانسـرهاي زیـادي 

برایش سـر و دسـت بشـکنند اما انـگار علت ایـن خواهان برایش سـر و دسـت بشـکنند اما انـگار علت ایـن خواهان 
نداشـتن جـز کاهلـي و وقت کشـي شـهردار و شـهرداري نداشـتن جـز کاهلـي و وقت کشـي شـهردار و شـهرداري 
بـراي دور زدن منـع قانونـي باشـگاه داري و پیـدا کـردن بـراي دور زدن منـع قانونـي باشـگاه داري و پیـدا کـردن 

یـک اسپانسـر در زمـان کافـي نبوده اسـت!یـک اسپانسـر در زمـان کافـي نبوده اسـت!
حـالا در میـان نزاع کلامـي حمزه صادقـي و امین صادقي حـالا در میـان نزاع کلامـي حمزه صادقـي و امین صادقي 
چیـزي کـه کشـته مي شـود، بي نتیجـه مانـدن مباحـث چیـزي کـه کشـته مي شـود، بي نتیجـه مانـدن مباحـث 
اسـت. درحالـي کـه حمـزه صادقـي اصـل کنار کشـیدن اسـت. درحالـي کـه حمـزه صادقـي اصـل کنار کشـیدن 
شـهرداري از باشـگاه داري را غیـرالازام آور و منـوط بـه شـهرداري از باشـگاه داري را غیـرالازام آور و منـوط بـه 
تصویـب شـورا مي کنـد و از دیگر اعضاي شـورا مي خواهد تصویـب شـورا مي کنـد و از دیگر اعضاي شـورا مي خواهد 
کـه راي بدهنـد، دیگـر اعضاي شـورا زیـر بـار نمي روند و کـه راي بدهنـد، دیگـر اعضاي شـورا زیـر بـار نمي روند و 

کمبـود زمـان کافـي را بهانـه مي کنند. کمبـود زمـان کافـي را بهانـه مي کنند. 
در ایـن میـان رییـس شـورا بـه حمـزه صادقـی یـادآور در ایـن میـان رییـس شـورا بـه حمـزه صادقـی یـادآور 
مي شـود کـه سـر اصـل موضـوع واگـذاري بحثي نـدارد و مي شـود کـه سـر اصـل موضـوع واگـذاري بحثي نـدارد و 
فقـط صحبت بر سـر نحـوه ي واگذاریسـت و خلط مبحث فقـط صحبت بر سـر نحـوه ي واگذاریسـت و خلط مبحث 

. د .نشو د نشو
صادقـي  حمـزه  مي شـود  موجـب  نیـز  موضـوع  صادقـي همیـن  حمـزه  مي شـود  موجـب  نیـز  موضـوع  همیـن 
دربـاره ي قیمت گـذاري انجام شـده بـراي تیم شـهرداري دربـاره ي قیمت گـذاري انجام شـده بـراي تیم شـهرداري 
سـیرجان چـون و چـرا کنـد و بـا میان کشـیدن بـرد تیم سـیرجان چـون و چـرا کنـد و بـا میان کشـیدن بـرد تیم 
فوتبال شـهرداري سـیرجان از ازبکسـتان مدعـی قهرمانی فوتبال شـهرداري سـیرجان از ازبکسـتان مدعـی قهرمانی 
بـودن ایـن تیم در آسـیا، قیمـت را خیلي بالاتـر از چیزي بـودن ایـن تیم در آسـیا، قیمـت را خیلي بالاتـر از چیزي 

کـه قـرار اسـت خریده شـود، اعـلام کند.کـه قـرار اسـت خریده شـود، اعـلام کند.
امیـن صادقـي اما به عنوان رییس شـورا بـه حمزه صادقی امیـن صادقـي اما به عنوان رییس شـورا بـه حمزه صادقی 
تذکـر آیین نامـه اي مي دهـد و در ادامـه مي گوید: »بحث تذکـر آیین نامـه اي مي دهـد و در ادامـه مي گوید: »بحث 
مـي کنـي خـودت را اذیـت مـي کنـي، اگـر مـا و اهالـي مـي کنـي خـودت را اذیـت مـي کنـي، اگـر مـا و اهالـي 

رسـانه را اذیـت نکني.«رسـانه را اذیـت نکني.«
حمـزه صادقـی امـا اصـرار دارد که شـورا مصـوب کند که حمـزه صادقـی امـا اصـرار دارد که شـورا مصـوب کند که 
شـهرداري باشـگاه را نگـه دارد و از قـول و وعـده ي سـر شـهرداري باشـگاه را نگـه دارد و از قـول و وعـده ي سـر 
خرمـن برخي مسـوولان اسـتان مي گوید: »قـول همکاري خرمـن برخي مسـوولان اسـتان مي گوید: »قـول همکاري 
دادنـد کـه ما تیـم داري کنیـم. حاضریـد بـه راي بذارید.«دادنـد کـه ما تیـم داري کنیـم. حاضریـد بـه راي بذارید.«

حمـزه صادقـی اصـرار دارد که زحمت حمـزه صادقـی اصـرار دارد که زحمت 1515سـاله با سـاله با 
یکـي دو هفتـه انفعال باطل نشـود.یکـي دو هفتـه انفعال باطل نشـود.

گویـا اشـاره ي او بـه ایـن زمزمه هاسـت کـه قـرار گویـا اشـاره ي او بـه ایـن زمزمه هاسـت کـه قـرار 
تیـم  گرفتـن  تحویـل  عـوض  در  گل گهـر  تیـم اسـت  گرفتـن  تحویـل  عـوض  در  گل گهـر  اسـت 
چمـن  زمیـن  مرمـت  هزینـه ي  بانـوان،  چمـن فوتبـال  زمیـن  مرمـت  هزینـه ي  بانـوان،  فوتبـال 
ورزشـگاه تختـي را متقبـل شـود و یـا شـهرداري ورزشـگاه تختـي را متقبـل شـود و یـا شـهرداري 
و  ورزش  اداره  اختیـار  در  را  تیـم  فـروش  و پـول  ورزش  اداره  اختیـار  در  را  تیـم  فـروش  پـول 
جوانـان بگـذارد. موضوعـي که موجب شـد حجت جوانـان بگـذارد. موضوعـي که موجب شـد حجت 
کاظمـي، دیگر عضو شـورا نیـز وارد مباحثه شـود کاظمـي، دیگر عضو شـورا نیـز وارد مباحثه شـود 
و متذکـر گـردد که در جریـان  نقـل و انتقال تیم و متذکـر گـردد که در جریـان  نقـل و انتقال تیم 

و بـا پـول فـروش تیـم قرار باشـد ایـن بودجه بـراي خود و بـا پـول فـروش تیـم قرار باشـد ایـن بودجه بـراي خود 
شـهر و ورزش محـلات هزینـه شـود. شـهر و ورزش محـلات هزینـه شـود. 

حسـن خدامي رییس سـه سـال گذشته ي شـوراي نیز به حسـن خدامي رییس سـه سـال گذشته ي شـوراي نیز به 
عنـوان یک عضـو عادي بـر همین موضوع صحه گذاشـته عنـوان یک عضـو عادي بـر همین موضوع صحه گذاشـته 
و تاکیـد کنـد: »چـرا نبایـد همیـن هزینـه در بخش هایي و تاکیـد کنـد: »چـرا نبایـد همیـن هزینـه در بخش هایي 

که وظیفه ي شـهرداري هسـت خرج بشـود؟«که وظیفه ي شـهرداري هسـت خرج بشـود؟«
هرچنـد در هنـگام طـرح ایـن پرسـش هاي اساسـي امین هرچنـد در هنـگام طـرح ایـن پرسـش هاي اساسـي امین 
صادقـي بـه عنـوان رییس شـورا بـا تلفنش حـرف میزد و صادقـي بـه عنـوان رییس شـورا بـا تلفنش حـرف میزد و 
انـگار سـعي در نشـنیدن داشـت و در نهایت بحـث عقیم انـگار سـعي در نشـنیدن داشـت و در نهایت بحـث عقیم 
مانـد و بـه نتیجـه اي نرسـید تا ادامه ي جلسـه ي شـورا با مانـد و بـه نتیجـه اي نرسـید تا ادامه ي جلسـه ي شـورا با 

نامه خوانـي بـه پایان برسـد.نامه خوانـي بـه پایان برسـد.
  در ادامـه از مباحـث مهـم دیگـر جلسـه روز دوشـنبه ي   در ادامـه از مباحـث مهـم دیگـر جلسـه روز دوشـنبه ي 
شـورا اظهـار نظـر حسـن خدامي دربـاره مشـکلات جاده شـورا اظهـار نظـر حسـن خدامي دربـاره مشـکلات جاده 
نجف شـهر بـود و تاکیـد بـر اینکـه: »نیـاز بـه زیرسـازي نجف شـهر بـود و تاکیـد بـر اینکـه: »نیـاز بـه زیرسـازي 
بـا روکـش حـل نمـي شـود.  بـا روکـش حـل نمـي شـود. اساسـي دارد و مشـکلش  اساسـي دارد و مشـکلش 
اداره راه فعـلا بودجـه اي نـدارد. مگـر دو شـهرداري نجف اداره راه فعـلا بودجـه اي نـدارد. مگـر دو شـهرداري نجف 
شـهر و سـیرجان بخواهنـد بـا ارزیابـي درسـت و بـرآورد شـهر و سـیرجان بخواهنـد بـا ارزیابـي درسـت و بـرآورد 
دقیـق هزینه ي زیرسـازي مسـیر به طوري کـه در اجراي دقیـق هزینه ي زیرسـازي مسـیر به طوري کـه در اجراي 
کار لنـگ نماننـد کـه مـردم از همیـن مسـیر فعلـي نیـز کار لنـگ نماننـد کـه مـردم از همیـن مسـیر فعلـي نیـز 

وابماننـد،  وارد عمـل شـوند.«وابماننـد،  وارد عمـل شـوند.«

کودکـی خـود را در کرمـان نـزد پـدر بـزرگ و مـادر بزرگش کودکـی خـود را در کرمـان نـزد پـدر بـزرگ و مـادر بزرگش 
گذرانـد.  پـدرش، صنعتـی پـدر از اولیـن نویسـندگان رمان گذرانـد.  پـدرش، صنعتـی پـدر از اولیـن نویسـندگان رمان 

ایرانـی بود.ایرانـی بود.
صنعتـی پسـر برای طـی دوره دبیرسـتان بـه تهـران آمد در صنعتـی پسـر برای طـی دوره دبیرسـتان بـه تهـران آمد در 
دبیرسـتان البرز مشـغول بـه تحصیل شـد. دبیرسـتان البرز دبیرسـتان البرز مشـغول بـه تحصیل شـد. دبیرسـتان البرز 
پـس از پـس از 133133 سـال همان زمان بود کـه ایران در جریان جنگ  سـال همان زمان بود کـه ایران در جریان جنگ 
جهانی دوم  دچار بحران شـده بود و همین شـد که صنعتی جهانی دوم  دچار بحران شـده بود و همین شـد که صنعتی 

نتوانسـت دبیرسـتان را در آن زمان تمام کند.نتوانسـت دبیرسـتان را در آن زمان تمام کند.
همایـون در مصاحبـه ای گفت:  دبیرسـتان را به پایـان نبردم. همایـون در مصاحبـه ای گفت:  دبیرسـتان را به پایـان نبردم. 
شـهریور شـهریور 13۲۰13۲۰ شد. شهر شـلوغ شد. مملکت وضعش خراب  شد. شهر شـلوغ شد. مملکت وضعش خراب 
شـد. بعـد از مـرگ پـدر بـزرگ )شـد. بعـد از مـرگ پـدر بـزرگ )131۸131۸(، پـدر، مادر بـزرگ را (، پـدر، مادر بـزرگ را 
آورده بود تهران. شـهریور بیسـت که شـد من و مادر بزرگ را آورده بود تهران. شـهریور بیسـت که شـد من و مادر بزرگ را 
برگردانـد کرمـان. چون اینجا امـن تر بود. از همـان وقت من برگردانـد کرمـان. چون اینجا امـن تر بود. از همـان وقت من 
مأمـور کارهای پرورشـگاه بودم. خیلی هم وضـع بد بود. هیچ مأمـور کارهای پرورشـگاه بودم. خیلی هم وضـع بد بود. هیچ 

چیـز گیر نمـی آمد. قحطی بود. مشـکلات زیـاد بود. چیـز گیر نمـی آمد. قحطی بود. مشـکلات زیـاد بود. 
البتـه او بعدهـا دیپلمـش را در اصفهـان گرفـت امـا هیچگاه البتـه او بعدهـا دیپلمـش را در اصفهـان گرفـت امـا هیچگاه 
نخواسـت که به دانشـگاه بـرود؛ تصمیمی کـه باعث اختلاف نخواسـت که به دانشـگاه بـرود؛ تصمیمی کـه باعث اختلاف 
و قهـر او بـا پدرش شـد. به جای دانشـگاه، راه بـازار را برگزید و قهـر او بـا پدرش شـد. به جای دانشـگاه، راه بـازار را برگزید 
و شـاگرد تجارتخانـه ای در بازار شـد. سـه سـال پـدر را ندید و شـاگرد تجارتخانـه ای در بازار شـد. سـه سـال پـدر را ندید 
و پـول جمـع کـرد و کـم کـم تجارتخانـه خـود را باز کـرد و و پـول جمـع کـرد و کـم کـم تجارتخانـه خـود را باز کـرد و 
همـان شـد پایه فعالیت های فرهنگی، بازرگانـی و خیریه ای همـان شـد پایه فعالیت های فرهنگی، بازرگانـی و خیریه ای 

سـالهای بعد.سـالهای بعد.
او بـه جـز فعالیـت در حوزه فرهنـگ و ادبیـات در تجارت نیز او بـه جـز فعالیـت در حوزه فرهنـگ و ادبیـات در تجارت نیز 
سـرآمد بود و پایه گـذار تعدادی از بنگاه های تجـاری و مراکز سـرآمد بود و پایه گـذار تعدادی از بنگاه های تجـاری و مراکز 
صنعتی و کشـاورزی معتبر بود که هنوز اسـم و رسـم بعضی صنعتی و کشـاورزی معتبر بود که هنوز اسـم و رسـم بعضی 
از آنها به گوش ما می خورد؛ شـهرک خزر شـهر در مازندران، از آنها به گوش ما می خورد؛ شـهرک خزر شـهر در مازندران، 
کاغـذ سـازی پارس، کشـت مرواریـد در کیش، رطـب زهره، کاغـذ سـازی پارس، کشـت مرواریـد در کیش، رطـب زهره، 
گلاب زهـرا و تعـدادی دیگـر نـام تجـاری و بازرگانی همه به گلاب زهـرا و تعـدادی دیگـر نـام تجـاری و بازرگانی همه به 
نوعی با فکر و سـرمایه همایون صنعتی پایه گذاشـته شـده اند.نوعی با فکر و سـرمایه همایون صنعتی پایه گذاشـته شـده اند.

صنعتـی زاده در دهـه سـی و چهـل با حضور در عر صه نشـر صنعتـی زاده در دهـه سـی و چهـل با حضور در عر صه نشـر 
تحولـی جـدی را در ایـن حـوزه سـبب می شـود. انتشـارات تحولـی جـدی را در ایـن حـوزه سـبب می شـود. انتشـارات 
فرانکلیـن بـه همـت وی فضایـی را فراهـم مـی آورد تا نشـر فرانکلیـن بـه همـت وی فضایـی را فراهـم مـی آورد تا نشـر 

حرفـه ای در ایـران گام هایی اساسـی بـردارد.حرفـه ای در ایـران گام هایی اساسـی بـردارد.
از جمله کارهای وی انتشـار بیش از از جمله کارهای وی انتشـار بیش از 15۰۰15۰۰ عنوان کتاب است  عنوان کتاب است 
کـه در  میـان آنهـا دائـره المعـارف مصاحب نـام و جایگاهی کـه در  میـان آنهـا دائـره المعـارف مصاحب نـام و جایگاهی 
ویـژه دارد.راه اندازی چاپخانه افسـت، چاپ کتابهای درسـی و ویـژه دارد.راه اندازی چاپخانه افسـت، چاپ کتابهای درسـی و 
مدیریـت سـازمان کتابهای جیبی از دیگر کارهـای مهم او در مدیریـت سـازمان کتابهای جیبی از دیگر کارهـای مهم او در 

زمینه کتاب و نشـر بوده اسـت.زمینه کتاب و نشـر بوده اسـت.
در کنـار تجـارت و فرهنـگ، فعالیـت هـای خیریـه ای نیـز در کنـار تجـارت و فرهنـگ، فعالیـت هـای خیریـه ای نیـز 
داشـت. پدربزرگش و پدرش پرورشـگاهی داشتند که سپس داشـت. پدربزرگش و پدرش پرورشـگاهی داشتند که سپس 

زیر نظر او اداره شـد. بچه های این پرورشـگاه نام فامیل شـان زیر نظر او اداره شـد. بچه های این پرورشـگاه نام فامیل شـان 
را صنعتـی مـی گذاشـتند، یکـی از ایـن بچـه ها، علـی اکبر را صنعتـی مـی گذاشـتند، یکـی از ایـن بچـه ها، علـی اکبر 

صنعتـی، نقاش سرشـناس ایرانـی بود.صنعتـی، نقاش سرشـناس ایرانـی بود.
نـام همایون صنعتی همچنیـن به عنوان یکی از پیشـگامان نـام همایون صنعتی همچنیـن به عنوان یکی از پیشـگامان 

مبـارزه بـا بی سـوادی در ایران ثبت شـده اسـت.مبـارزه بـا بی سـوادی در ایران ثبت شـده اسـت.
در سـال های میانـی دهه پنجـاه وی از تمامی فعالیت ها کنار در سـال های میانـی دهه پنجـاه وی از تمامی فعالیت ها کنار 
می کشـد و بـه سـمت علاقـه اصلـی اش ، پرداختن بـه ایران می کشـد و بـه سـمت علاقـه اصلـی اش ، پرداختن بـه ایران 
باسـتان و نیز کشـاورزی در کرمان روی می آورد. صنعتی زاده باسـتان و نیز کشـاورزی در کرمان روی می آورد. صنعتی زاده 
فـردی کنجـکاو بود و در خاطره ای که از وی نقل شـده اسـت فـردی کنجـکاو بود و در خاطره ای که از وی نقل شـده اسـت 
یکی از دلایل رفتن به سـراغ تاریخ ایران باسـتان را این گونه یکی از دلایل رفتن به سـراغ تاریخ ایران باسـتان را این گونه 

نقـل می کند.نقـل می کند.
یـک بار کـه کنار دریای خزر نشسـته بود از خود پرسـید که یـک بار کـه کنار دریای خزر نشسـته بود از خود پرسـید که 
خـزر یعنـی چـه؟ بعد از چهـار پنج سـال جای مرتبـی کنار خـزر یعنـی چـه؟ بعد از چهـار پنج سـال جای مرتبـی کنار 
دریـا درسـت کـرده بود و نشسـته بود که بـا فراغت تمام یک دریـا درسـت کـرده بود و نشسـته بود که بـا فراغت تمام یک 
چـای بخورد. اما همین که نشسـت و چشـمش بـه آب خزر چـای بخورد. اما همین که نشسـت و چشـمش بـه آب خزر 
افتـاد، سـوال خـزر یعنی چـه پیش آمـد. از خودش پرسـید افتـاد، سـوال خـزر یعنی چـه پیش آمـد. از خودش پرسـید 
اینجـا کجاسـت اصلا؟ً بـه نظر سـوال مهمی نمـی آید. خب اینجـا کجاسـت اصلا؟ً بـه نظر سـوال مهمی نمـی آید. خب 
معلـوم اسـت لب دریـای خـزر. اما خزر چیسـت؟ این نـام از معلـوم اسـت لب دریـای خـزر. اما خزر چیسـت؟ این نـام از 
کجا آمده اسـت؟ سـرکارگری داشـت که در باغ مشـغول کار کجا آمده اسـت؟ سـرکارگری داشـت که در باغ مشـغول کار 
بـود. چایـی بـه دسـت نـزد او رفت پرسـید خزر یعنـی چه؟ بـود. چایـی بـه دسـت نـزد او رفت پرسـید خزر یعنـی چه؟ 
نمی دانسـت. چائی را زمین گذاشـت و به ده نزدیک رفت، از نمی دانسـت. چائی را زمین گذاشـت و به ده نزدیک رفت، از 
کدخدا پرسـید خزر چیسـت؟ نمی دانسـت. رفت به نوشـهر، کدخدا پرسـید خزر چیسـت؟ نمی دانسـت. رفت به نوشـهر، 
از فرماندار پرسـید نمی دانست، شـهردار و بقیه و دیگران هم از فرماندار پرسـید نمی دانست، شـهردار و بقیه و دیگران هم 
نمـی دانسـتند. »درد سـرتان ندهـم. چهـار پنج سـال طول نمـی دانسـتند. »درد سـرتان ندهـم. چهـار پنج سـال طول 
کشـید تـا بدانم خـزر نام قومی بوده اسـت که غیـر از نام این کشـید تـا بدانم خـزر نام قومی بوده اسـت که غیـر از نام این 

دریا،هیـچ چیـز از آنها باقی نمانده اسـت.«دریا،هیـچ چیـز از آنها باقی نمانده اسـت.«
صنعتـی زاده چهارشـنبه چهـار شـهریور مـاه بعـد از عمری صنعتـی زاده چهارشـنبه چهـار شـهریور مـاه بعـد از عمری 
تـلاش دار فانـی را وداع گفت. از وی آثار زیر به صورت ترجمه تـلاش دار فانـی را وداع گفت. از وی آثار زیر به صورت ترجمه 
وتالیـف باقـی مانده وبرخی از آثار هم در دسـت انتشـار اسـت.وتالیـف باقـی مانده وبرخی از آثار هم در دسـت انتشـار اسـت.

س: سخن تازه
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